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گفت و گو با متهم

عشق ممنوعه به زن جوان کافی بود تا با سرنخی در 
صحنه یک جنایت، مردی در برابر اتهام قتل قرار 
گیرد. مرد جوان به خاطر علاقه دوران جوانی به 
دختری با وجود ازدواج او مجرد ماند و در رویایش به 

امید روزی نشست تا با عشق ممنوعه ازدواج کند.
▪ قتل در جنوب تهران	

ــرداد امسال بــود که مــرد جــوان پس از  ظهر 7 م
تعطیلی مغازه‌اش به سمت خانه‌شان در شهرک 
ــت و وقتی وارد خانه شــد بــا جسد  ولیعصر رف
همسرش روبه رو شد و با سرو صدا از اهالی محل 

درخواست کمک کرد.
مرد همسایه وارد خانه مرد جوان شد و با مشاهده 
جسد زن 39 ساله، پلیس را با خبر کرد و در این 
مرحله تیمی از ماموران کلانتری در محل حاضر 

شدند .
▪ تحقیقات جنایی	

 در بررسی‌های ابتدایی احتمال می‌رفت زن جوان 
دست به خودکشی زده باشد اما با توجه به مرموز 
بودن این پرونده، تیمی از ماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران به دستور بازپرس ویژه قتل در محل 

حاضر شدند.
کارآگاهان که همراه تیم تشخیص هویت در محل 
حاضر شده بودند، پی بردند که روی بدن زن جوان 
آثار ضرب و جرح وجود دارد و چهار ساعت از زمان 
مرگ وی می‌گذرد که در این مرحله جسد برای 

بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
تیم پلیسی در این مرحله شوهر زن جوان را هدف 
تحقیق قرار دادند که گفت: صبح به سرکار رفتم و 
دخترم نیز به خانه یکی از بستگانم رفته بود، من 
بعد از تعطیلی مغازه به خانه رفتم که با جسد زنم 

روبه رو شدم.
وی افزود: من و همسرم اختلاف داشتیم اما هیچ 
وقت فکر نمی کردم قصد خودکشی داشته باشد و 

با دیدن جسد زنم داخل خانه شوکه شدم.
▪ یک سرنخ 	

کارآگاهان در صحنه جرم و در کنار جسد زن جوان 
یک کارت عابربانک به نام یک مرد جوان پیدا 
کردند و همین سرنخ در اختیار ماموران قرار گرفت 
تا این که چند روز بعد پزشکی قانونی اعلام کرد که 
زن جوان از ناحیه گردن خفه شده است و فرضیه 

خودکشی به قتل تبدیل شد.
با توجه به کشته شدن زن جوان و پیدا شدن کارت 
عابر بانک مرد ناشناس، تجسس‌های پلیسی برای 
افشای راز این جنایت معمایی در پلیس آگاهی 

تهران آغاز شد.
کارآگاهان در گام نخست موبایل قربانی جنایت 
را تحت بررسی قرار دادند و مشخص شد مهسا 
با مرد ناشناسی ارتباط پنهانی داشته است و از 

چندی قبل با هم در ارتباط هستند.
▪ سکوت دختر	

در این مرحله دختر 18 ساله این خانواده هدف 
تحقیق قرار گرفت و به ماموران گفت:  پدر و مادرم 

همیشه با هم اختلاف داشتند و سر هر مسئله 
کوچکی با هم درگیر می‌شدند.

وی افزود: چندی قبل متوجه شدم مادرم با یک 
مرد آشنا شده است و از من خواست تا درباره این 
ماجرا سکوت کنم و حتی یک روز که تولدم بود، 
مرد غریبه که اسماعیل نام دارد به من کادوی 
تولد داد و با توجه به اختلافات پدر و مادرم تصمیم 
گرفتم درباره رابطه مادرم با اسماعیل سکوت کنم.
ــوت مـــادرم،  ــه داد: بعد از ف دخــتــر جـــوان ادامـ
اسماعیل بارها پیامک‌هایی به من داد و در بیشتر 

آن ها درباره مادرم و دلتنگی‌اش حرف می‌زد.
▪ بازداشت مرد عاشق پیشه	

همین اطلاعات کافی بود تا ماموران اداره جنایی 
پلیس آگاهی تهران برای دستگیری اسماعیل وارد 
عمل شوند و با تحقیقات میدانی و اطلاعاتی خانه 
اسماعیل شناسایی شد و روز شنبه 19 مرداد در 
عملیاتی غافلگیرانه مرد جوان دستگیر شد و در 
بازرسی از خانه اسماعیل، مــدارک شخصی زن 

جوان در خانه وی پیدا شد.
مرد جوان که دلباخته عشق قدیمی‌اش بود وقتی 
پیش روی ماموران قرار گرفت ادعا کرد که عاشق 

مهسا بوده اما او را به قتل نرسانده است.
اسماعیل گفت: سال ها قبل با مهسا آشنا شدم و 
آن روزها دلباخته و عاشقش شدم و تصمیم گرفتم 
با او ازدواج کنم اما وقتی به خواستگاری‌اش رفتم 
خانواده‌اش مخالفت کردند و این مخالفت باعث 
شد تا دیگر نتوانم با مهسا در ارتباط باشم و در 
همه این سال ها همیشه به او فکر می‌کردم تا این 

که شنیدم مهسا با یک مرد ازدواج کرده است.
وی ادامه داد: عاشق مهسا بودم و بعد از او دیگر 
نتوانستم عاشق کسی شوم و در این مدت مجرد 
بودم تا این که چندی قبل به صورت خیلی اتفاقی 
مهسا را پیدا کردم و با هم به صورت پیامکی در 
ارتباط بودیم و همیشه از اختلافاتش با همسرش 

حرف می‌زد.
اسماعیل گفت: مدتی سعی کردم با نصیحت و 
حرف هایم او را آرام کنم تا به زندگی‌اش ادامه دهد 
اما کار از کار گذشته بود و اختلاف او با شوهرش 
زیاد بود به حدی که همیشه با هم درگیر بودند تا 

این که یک روز مهسا خواست کمکش کنم.
مهسا تصمیم گرفته بود طلاق بگیرد و در این مدت 
دوستی قدیمی ما شکل جدیدی به خود گرفت و 
من که سال ها چشم انتظار دختر مورد علاقه‌ام 
بودم وقتی شنیدم تصمیم دارد بعد از جدایی از 

همسرش با من زندگی کند با او همراه شدم.
مرد عاشق پیشه گفت: در این مدت با مهسا به 
صورت پنهانی در ارتباط بودم و کمکش کردم تا 
مراحل جدایی از همسرش را انجام دهد و چون 
می‌دانستم نیاز به پول دارد همیشه به او پول 
می دادم و روزهای آخر یک کارت بانکی‌ام را در 
اختیارش قرار دادم که وقتی به دادگاه می‌رود در 
صورت نیاز به پول از آن برداشت کند و قصد داشتم 

از همان ابتدا خودم را به او ثابت کنم.
همه چیز خوب پیش می‌رفت و دختر 18 ساله 
مهسا نیز از رابطه دوستی ما با خبر بود تا این که 

شنیدم مهسا فوت کرده است.
بار دیگر به گذشته برگشتم، روزهایی که قصد 
داشتم با دختر مــورد علاقه‌ام ازدواج کنم اما 
مخالفت خانواده‌اش او را از من گرفت و این بار 
قصد داشتیم دوباره با هم ازدواج کنیم اما او برای 

همیشه مرا تنها گذاشت.
باور کنید من در مرگ او نقشی نداشتم و در این 
سال ها منتظر بودم که با او ازدواج کنم و نمی دانم 
چه اتفاقی افتاده و چه کسی با او دشمنی داشته که 

مهسا را به قتل رسانده است.
بنا به این گزارش، بازپرس غلامی از شعبه سوم 
دادسرای امور جنایی تهران با توجه به تنها مظنون 
این پرونده که اسماعیل است دستور داد تا وی 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره 10 

پلیس آگاهی تهران قرار گیرد.

مادر و دختری که آمــاده سفر به ترکیه بودند به طرز 
مرموزی در بولوار فردوس تهران کشته شدند. ساعت 
8 شب شنبه گذشته قتل مادر و دختری به پلیس تهران 
مخابره شد و تیم های تحقیقی به بولوار فردوس اعزام 
شدند. تحقیقات اولیه نشان داد کسی که با پلیس 
تماس گرفته از بستگان مادر و دختر است و در صحنه 
قتل، در آپارتمان باز بود و مادر 48 ساله به همراه دختر 
13 ساله اش خفه شده بودند. پدر خانواده که در قتلگاه 
حضور داشت وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: 
50 سال دارم و در سال 78 با دخترخاله ام که خانه دار 
است ازدواج کردم. هشت سال در این آپارتمان سکونت 
داریــم و خودم کارمند شرکت خــودروســازی  هستم. 
صبح به محل کارم مراجعه کردم و قرار بود امــروز به 
تبریز مسافرت کنیم. ظهر به خانه رسیدم و وسایل مان 
را جمع کردیم و با کمک دخترم به پارکینگ بردیم.  این 
مرد در حالی که اشک می ریخت ادامه داد: وسایل را 
داخل صندوق عقب خودرو گذاشتیم و همین که می 

خواستیم حرکت کنیم، یک جلسه کاری پیش آمد و 
مجبور شدم به محل کارم بازگردم. دو ساعت بعد با خانه 
تماس گرفتم که بگویم برای رفتن آماده شوند. قرار بود 
به خانه خواهرم در تبریز و از آن جا به ترکیه برویم. کسی 
جواب گو نشد و با تلفن همراه همسرم تماس گرفتم 
که او هم پاسخی نــداد.  پدر خانواده افــزود: با برادرم 
تماس گرفتم و گفتم به آن جا برود تا قبل از رسیدن 
من اگر اتفاقی افتاده است کاری انجام دهد که هنگام 
رسیدن او مشخص شد در آپارتمان نیمه باز و کلید نیز 
پشت در بود. خانه هم به هم ریخته به نظر می رسید و 
وقتی برادرم به اتاق ها مراجعه کرد با جسد همسر و 
دخترم مواجه شد.  ماموران پس از شنیدن این ادعاها 
به بررسی آپارتمان پرداختند و مشخص شد، چیزی 
از محل سرقت نشده است و به هم ریختگی خانه نیز 
ساختگی به نظر می رسید.  بنابراین گزارش، با دستور 
قاضی کشیک قتل پایتخت، پدر خانواده در بازداشت 

است و تحقیقات ادامه دارد.

یک زن که با خروج از بانک به طرز مرموزی ناپدید شده بود 
به طرز فجیعی کشته شد. سحرگاه چهارمین روز مرداد 
امسال مامور شهرداری در حال جاروکشی در خیابان 
بود که بین شمشادهای فضای سبز ورودی پاسداران در 
اتوبان صیاد با جسد یک زن جوان روبه رو شد. با گزارش 
این صحنه به ماموران کلانتری 102 پاسداران، تحقیقات 
پلیسی کلید زده شد و در بررسی‌های ابتدایی با توجه به 
سنگ خونینی که کنار این زن 45 ساله بود مشخص شد که 
او با ضربات محکم سنگ به سرش کشته شده است. بدین 
ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای 
تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و تنها سرنخ در صحنه 
جرم سه کلمه نوشته شده در کف دست زن جوان ناشناس 
بود. کارآگاهان در گام نخست ،ماموریت پیدا کردند تا جسد 
زن جوان را شناسایی کنند که با مراجعه به پرونده‌های زنان 
گمشده به مرد جوانی رسیدند که ناپدید شدن همسرش را 
به پلیس خبر داده بود. مرد جوان هدف تحقیق قرار گرفت 
و به ماموران گفت: همسرم قرار بود طلاهایش را به یک 

بانک به صورت امانت تحویل دهد و از بانک وام بگیرد اما 
از آن روز به بعد دیگر اطلاعی از او ندارم. کارآگاهان در این 
مرحله به سراغ بانک رفتند و دوربین‌های مداربسته را مورد 
بررسی قرار دادند که مشخص شد زن جوان با خارج شدن 
از بانک سوار یک تاکسی شده است. مسیر تاکسی قدم به 
قدم توسط دوربین‌های مداربسته مورد بازبینی قرار گرفت 
و مشخص شد زن جوان آخرین بار سوار بر تاکسی در همان 
محل پیدا شدن جسدش حضور داشته است. در این مرحله، 
کارآگاهان راننده تاکسی را دستگیر کردند . مرد جوان 
ابتدا ادعا کرد که زن جوان را نمی‌شناسد اما وقتی در برابر 
فیلم دوربین مداربسته قرار گرفت ،گفت: او را به عنوان 
مسافر سوار بر خودرویم کردم و بعد از پیاده شدنش دیگر 
از او اطلاعی نداشتم تا این که امروز متوجه شدم او کشته 
شده است. بنا بر این گزارش، بازپرس پرونده دستور داد تا 
راننده تاکسی به عنوان تنها مظنون این پرونده در اختیار 
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران باشد و تحقیقات در 

این پرونده معمایی ادامه دارد.

راز عشق ممنوعه در صحنه قتل یک زن
▪ تحلیل کارشناس	

عشق های موازی
دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه

افـرادی کـه قبـل از ازدواج عاشـق مـی شـوند ولـی بـه 
هر دلیلـی نمی تواننـد با فرد مـورد علاقه شـان ازدواج 
کننـد هنـگام انتخـاب فـرد دیگـری بـه عنـوان همسـر 
دچـار تعـارض مـی شـوند و خطراتـی زندگی مشـترک 
جدیدشـان را تهدید مـی کند. برخـی افراد ایـن پدیده 
را عشـق اول مـی نامنـد و ذهنیـت شـان بـه ایـن گونـه 
اسـت کـه عشـق اول فرامـوش نشـدنی اسـت. گاهـی 
اوقـات در برخی پرونـده هـای جنایت هـای هولناک یا 
خیانت هایی که به طلاق و جدایی منتهی شـده اسـت 
دیده می شـود زن و مرد بعد از ازدواج به دلیل انتخاب 
اشـتباه و مسـیر نادرسـتی کـه در زندگـی مشـترک 
در پیـش گرفتـه انـد یـاد عشـق اول مـی کننـد و همیـن 
مسـئله بنیان زندگی شـان را از بین می بـرد. این گونه 
رابطـه هـای آسـیب زا بـه شـدت خطرنـاک اسـت زیـرا 
از روی منطـق و تصمیـم گیـری عقلانـی نیسـت و ایـن 
افـراد ارزش هـا و هنجارهـای اجتماعـی و خانوادگـی 
را زیر سـوال می برنـد.  زندگـی این قبیـل افـراد که یاد 
خاطرات عشـق قدیمی شـان مـی کننـد متزلـزل بوده 
اسـت و اسـتحکامی نـدارد و گاهـی بـه دلیـل تـرس از 
طالق و جدایی بـه روابـط خـارج از چارچـوب خانواده 
پنـاه مـی برنـد کـه آسـیب هـای اجتماعـی بی شـماری 
را رقـم مـی زننـد. عشـق هـای کاذب گذشـته بـه دلیل 
تقلیـد از رسـانه هـا و فضـای مجـازی شـکل می گیـرد و 
دوسـت یابی هـای گسـترده و کمرنگ شـدن معنویات 
در وجـود افـراد سـبب مـی شـود خیانـت و جنایـت در 
جامعه گسـترش یابد. برخی والدین متاسـفانه وظیفه 
اصلـی یـک زندگـی مشـترک و مسـئولیت پذیـری را به 
فرزنـدان خـود آمـوزش نمـی دهنـد و برخـی فرزنـدان 
به دلیـل شـرایط نامسـاعد خانوادگی بـرای فـرار از آن 
موقعیت ها دسـت به انتخاب نادرست همسر می زنند 
و به دلیـل پاییـن بـودن میـزان رضایتمنـدی از زندگی 
زناشـویی و سسـت بـودن بنیان خانـواده با عشـق های 
قدیمی خود ارتبـاط می گیرنـد وقتی مسـئولیت های 
زندگی بـه فرزنـدان آمـوزش داده نمـی شـود تصورات 
اشـتباه دربـاره ازدواج و زندگـی مشـترک شـکل مـی 
گیـرد و احساسـات جـای خـود را بـه منطـق مـی دهـد 
و همیـن موضـوع سـبب وقـوع رخدادهـای ناگـوار در 
جامعه می شود. از سـوی دیگر کاهش سن روابط قبل 
از ازدواج موضوعـی چنـد وجهـی اسـت کـه علت‌هـای 
بی‌شـماری دارد. سـهل‌انگاری خانواده و نبود نظارت 
والدیـن بـر روابـط و هیجانـات نوجوانـان و جوانـان 
یکـی از دلایلـی اسـت کـه در سـال‌های اخیر بـه روابط 
جنسـی نوجوانان و جوانان منجر شـده است به طوری 
که ایـن روابـط در سـنین پایین دیـده می‌شـود و گاهی 
ازدواج هایـی از روی بی منطقی صـورت می گیرد.

قتل فجیع زن تهرانی با خروج از بانکقتل مرموز مادر و دختر قبل از سفر به ترکیه

محیط  در  ــه  ك دوم  ازدواج  رواج 
خارج از خانه شكل می‌گیرد، باعث 
ــواده‌هــا و  ــادی در خــان مشكلات زیـ
جامعه می‌شود. زیرا در این ازدواج‌ها 
آرامش فكری وجود ندارد و احساسات 
طرفی  از  هستند.  تصمیم‌گیرنده 
شكل‌گیری خانواده بدون شناخت 
باعث  و  می‌كند  ایــجــاد  مشكلاتی 
می‌شود در مدت كوتاهی مسائل، به 
چشم زوج بزرگ آید كه قبل از ازدواج 
متوجه آن مسائل نبودند. در این زمینه 
با زنــی كه همسر دوم شــده اســت به 

گفت‌وگو نشستیم.
▪  اسمت چیه؟	

نسرین.
▪  چند سالته؟	

25 سالمه.
▪  برای چه به این جا آمدی؟	

برای گرفتن طلاق و مهریه‌ام.
▪  چرا؟	

به هزار دلیل.
اول این که شوهرم زن دارد، دوم این 
که شوهرم از من 15 سال بزرگ تر 
است، سوم این که دست بزن دارد، 
چهارم این که بد دهن است، پنجم این 
که خرجی نمی‌دهد، ششم این که مرا 

در خانه زندانی می‌كند و...
▪  یعنی چه شما را در خانه زندانی 	

می‌كند؟
ــدارم از خانه خــارج شــوم و  من حق ن
حتی خودش هم مرا جایی نمی‌برد. 

من همیشه تنها هستم.
▪  نمی‌دانستی همسر دارد؟	

چرا می‌دانستم اما او می‌گفت كه با 
همسرش مشكل دارد و او را دوست 
ــدارد. حتی از لحاظ زناشویی او را  ن
اگر  گفت:  هم  بعد  نمی‌كند.  تامین 
تو هم با ایــن ازدواج موافقت نكنی، 
من حتما ازدواج می‌كنم اما من تو را 
دوست دارم و... و با این حرف‌ها عقلم 

را از دست دادم و شیفته شهرام شدم.
▪  كجا با هم آشنا شدید؟	

من برای كار به كارخانه او رفتم و در 
آن جا منشی شدم. از آن جا رابطه‌مان 

كم‌كم بیشتر شد.
▪  چگونه؟	

مرا تا خانه می‌رساند، كار به من زیاد 
می‌داد تا  همه بروند و بعد با حرف‌ها 
و كارهایش دل مــرا به دســت آورد و 
سرانجام قــرارهــای بیرون كارخانه 

شروع شد.
▪  بچه هم از زن اولش دارد؟	

بله، سه تا بچه دارد؛ یك دختر 16 
ساله و یك پسر هفت ساله و یك دختر 

سه ساله.
▪  شما  چی؟	

نه، من بچه ندارم.
▪  چه شد كه با او ازدواج كردید؟	

بعد از چند ماه او خود را انسانی مومن 
ــم  ــاك نشان داد و گفت: مــا داری و پ
گناه می‌‌كنیم باید محرم شویم. من 
احــســاس كــردم او راســت می‌گوید 
برای همین یك صیغه دوماهه خودش 
ــاه كه من نگران  خواند و بعد از دوم
بودم، نكند خانواده‌ام متوجه شوند، 
برای صیغه‌نامه قانونی اقدام كردیم. 
به همین علت مرا به پزشكی قانونی 

برد و در آن جا یك نامه گرفت.

▪  چرا این كار را كرد؟	
چون اجازه پدر نخواهد.

▪  بعد از آن چه شد؟	
حدود یک سال و نیم صیغه بودم اما 
دیگر خسته شده بــودم. با آن كه یك 
خانه بــرایــم گرفته بــود شب‌ها باید 
خانه پدرم می‌رفتم چون آن ها از این 
موضوع مطلع نبودند. بــرای همین 
به او گفتم من دیگر نمی‌توانم یا این 
موضوع باید تمام شود یا مرا عقد كنی.

▪  او عقدت كرد؟	
بله اما با هزار جنگ و دعوا مرا عقد كرد 

كه ای كاش نمی‌كرد.
▪  چرا از همسر اولــش جدا نشد 	

مگر با او مشكل نداشت؟
به شهرام گفتم از همسرت جدا شو 

اما او گفت گناه دارد. از او بچه دارم. 
▪  بعد چه شد؟	

تازه چهره واقعی شهرام را شناختم. 
هنوز دو ماه از عقدمان نگذشته بود كه 
فهمیدم زن اول او هفت ماهه حامله 
است. او دست بزن داشت و مرا اذیت 
می‌كرد و روانــی‌ام كــرده بود و هزار 
بدی دیگر كه قبل از آن نفهمیده بودم.

▪  چرا همان موقع جدا نشدید؟	
شــهــرام مــی‌گــفــت اوضــــاع درســت 
می‌شود اما كار به جایی رسید كه مرا 

در خانه زندانی می‌كرد.
▪  آیا به زن اولش خرجی می‌دهد؟	

بله به آن ها خرجی می‌دهد امــا به 
من نه.

▪  چرا تو را زندانی می‌كند؟	
چون می‌ترسد مرا از دست بدهد. 
می‌گوید من جوان تر و خوشگل تر 

هستم.
▪  از تو چه می‌خواهد؟	

می‌خواهد مــن هــم بــچــه‌دار شــوم تا 
دیگر نتوانم كاری كنم و تا آخر عمر با 

كارهای بدش كنار بیایم.
▪  حالا می‌خواهید چه كار كنید؟	

طلاقم نمی‌دهد، آمده‌ام كه مهریه‌ام 
را بگذارم اجرا تا مجبور شود طلاقم 

دهد.
▪  شاید ندارد كه به شما خرجی 	

بدهد؟
او كارخانه‌دار اســت، حتی عیدها و 
برای تولدم هیچ چیز نمی‌گیرد، دیگر 

نمی‌توانم تحملش كنم.
▪  دیگر او را دوست ندارید؟	

ــودم امــا حالا  نــه، آن موقع من كــور ب
می‌دانم كه اشتباه كردم.

▪  به نظر شما همسر دوم شدن 	
درست است؟

ــر زنـــی همسر دوم  ــن ه ــه نــظــر م ب
شود، اشتباه كرده است. با این كار 
زندگی خــود را تباه می‌كند. باید 
زنان چشمانشان را باز كنند و خوب 
تصمیم  احساس  روی  از  و  ببینند 
اگر  كه  بدانند  همچنین  نگیرند. 
مردی با زنش مشكل داشته باشد 
از او جدا می‌شود نه این که به خاطر 
بهانه‌های واهی دل من یا هر دختر 
دیگر را به دست آورد. آن ها این طور 
صحبت می‌كنند اما جز هوس دنبال 

چیز دیگری نیستند.
▪  حرف آخر؟	

هیچ گاه همسر دوم یك مرد زن‌دار 
نشوید.

بزرگ ترین اشتباه یک زن


